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مرحله چهارم «قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدن زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن

بخمرهن علي جوبهن ولايبدن زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او
اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملکت ايمانهن او الابعن غر اولي الاربة من الرجال او
الطفل الذن لم يظهروا علي عورات النساء ولايضربن بارجلهن ليعلم مايخفن من زينتهن وتوبوا الي الله جميعا

اها المؤمنون لعلکم تفلحون.»
خداوند در ان مرحله، به زنان پارسا و مؤمن فرمان ي دهد : چشمان خود را از نگاههاي ناروا فرو گرند، اندام
خود را بوشانند، زينت و آرايش خود را به جز آن جا که ناگزر آشکار ي شود، بر بيگانه آشکار نسازند، سينه و

دوش خود را به مقنعه بوشانند، زينت و جمال را ننمايانند، جز براي محرمهاي سبي و نسي و يا زنان و کنزکان
و کودکان ناآگاه بر عورت زنان، چنان پا به زمن نکوبند که خلخال و زورشان برون آيد و آشکار شود.

ان مرحله از وشش، ي گمان، پس از آيات سوره احزاب نازل شده است; به چند دلل :
1. برابر ترتيب نزول سوره ها، سوره احزاب، هشاد و هشتمن، يا هشاد و نهمن و يا نودمن سوره نازل شده بر

رسول خداست; (40) ولي سوره نور نودوششمن ا يک صدودومن سوره نازل شده بر رسول خداست.
2. شان نزولها، يا اسباب النزولهاي که براي سوره ها، يا پاره اي از آيات بيان شده نز، بيانگر همن نکه اند; در

مل در سوره احزاب، يش از نازل شدن آيات حجاب، سخن از جنگ احزاب و داسان زيد و زينب و غزوه بني
قريظه بود که همگي در سال پنجم هجري و آغاز سال ششم رخ داده است. (41) ولي در سوره نور، سخن از

داسان افک به ميان آمده که مربوط به غزوه بني المصطلق و پس از نازل شدن آيه حجاب بوده است.
عايشه ي گويد :

«رسول خدا، بن زنان خود قرعه کشيد و قرعه به نام من در آمد و مرا دنبال خود برد و ان رخداد، پس از نزول
حجاب بود.» (42)

بنابران آيه 31 سوره نور، بيان چهارمن مرحله از حجاب را بر عهده دارد و چون ان مرحله از حجاب، مهم ترن
مرحله است و افزون بر حجاب زنان، امور گوناگون ديگري نز بيان کرده، ما به شرح درباره ان آيه بحث ي کنيم;

ا زواياي مساله به خوي روشن شود.
بنابران آيه شريفه، با توجه به واژگان و شان نزول و لباس معمول زمان نزول و روايتهاي که درباره بخشهاي

گوناگون آيه به ما رسيده است، مورد بررسي قرار ي گرد.
در ان بررسي، بيش تر، سعي بر ان است که واژگان آيه مورد دقت قرار گرند و از روايتها و شان نزولها، نها به

عنوان ياري دهنده استفاده شود.
نکه هاي که از ان دو آيه شريفه : (30 و 31 سوره نور) ي شود فهميد :

1. واژه «غض»، به معناي کاستي است : «واغضض من صوک» يعني صداي خود را فرو بکاه. «ان الذن يغضون
اصواتهم عند رسول الله» يعني آنان نزد رسول خدا صداي خود را پان بياورند.

بنابران «يغضون من ابصارهم»، يعني از نگاههاي خود ي کاهند.
در آيه شريفه : (آيه 30 سوره نور) که خداوند ي فرمايد : «قل للمؤمنن يغضوا من ابصارهم» فعل «يغضوا»



مجزوم است; زرا جمله شرطي در قدر است :
«قل للمؤمنن : غضوا من ابصارهم فانک ان قل لهم، يغضوا.»

به مؤمنان بگو : ديدگان خود را فرو نهند که اگر تو به آنان بگوي ديدگان خود را فرو خواهند کاست.
«يغضضن» در آيه شريفه 31 سوره نور نز مجزوم است; زرا عطف شده بر «يغضوا» و در آن نز فعل امر در

قدر است.
2. حذف جمله شرط در «يغضوا» و «يغضضن» دلالت ي کند که مردان مؤمن و زنان مؤمنه، همن که از

دستورهاي خداوند آگاهي يافند، ي درنگ به آنها جامه عمل در ي وشانند و در برابر دستورهاي رسول خدا، ي
چون و چرا گردن ي نهند. به گونه اي که کلام نيازي به آوردن جمله شرط ندارد.

بنابران، بايد جمله شرطي در قدر گرفت، ا توجيه نحوي براي حذف «نون» در «يغضوا» باشد. ذکر نشدن جمله
شرط نز، ي گمان، دليلي داشه که همان سربه فرمان بودن مردم در برابر امر خدا و رسول خدا باشد.

3. متعلق فعل «يغضوا» و «يغضضن» محذوف است و در آيه از آن نشانه و اثري نيست. بنابران، از آيه روشن
ني شود که ديدگان را از چه چز بايد فرو کاست. شايد حذف متعلق به جهت روشني آن باشد. يعني چشم را از

آنچه نظر کردن به آن حرام است، فرو بنديد. اما چه چزهاي نگاه کردن به آنها حرام است و ناروا، روشن نيست و
آيه در ان باب، بياني ندارد.

4. جمع آمدن «مؤمنن»، «يغضوا»، «ابصارهم» و همچنن «مؤمنات»، «يغضضن» و «ابصارهن» بيانگر ان نکه
است که هرکس بايد چشم خود را فرو کاهد مانند : «خذوا اسلحکم» هر کس اسلحه خود را بردارد و «فاغسلوا

وجوهکم» هر کسي صورت خود را بشويد.
بنابران، آيه شريفه در مقام بيان حکم ک ک اشخاص و افراد جامعه است و درصدد بيان حکم مسؤولان و

سررسان جامعه و امر به معروف کنندگان جامعه نيست. حال اگر کسي وظيفه شخصي خود را انجام نداد، چه
بايد کرد؟ از ان آيه، حکمش روشن نيست.

5. در شان نزول آيه نخست از قول امام باقر (ع) آمده است :
«اسقبل شاب من الانصار امراة بالمدينه و کان النساء يقنعن خلف آذانهن فنظر الها وهي مقبلة فلما جازت

نظر الها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض عظم في الحائط او زجاجة فشق وجهه
فلما مضت المراة نظر فاذا الدماء تسل علي صدره وثوبه فقال والله لآتن رسول الله (ص) ولاخبرنه قال : فااه.

فلما رآه رسول الله (ص) قال له : ما هذا؟ فاخبره فهبط جبرئل (ع) بهذا الآية : قل للمؤمنن يغضوا من ابصارهم
و يحفظوا فروجهم ذلک ازکي لهم ان الله خبيبما يصنعون.» (43)

در مدينه، جواني از انصار، با خاني روبه رو شد. زنان در آن زمان، مقنعه ها را پشت گوشها ي انداخند. جوان
نگاه را به آن خانم دوخت و او همچنان به راه خود ادامه ي داد. هنگاي که زن از برابر وي رد شد، باز به زن نگاه
ي کرد و را ه خود را ادامه ي داد. ا داخل کوچه اي شد که حضرت نام کوچه را ذکر کرد و همچنان که به پشت

سر نگاه ي کرد، استخوان، يا شيشه اي که در دوار بود، صورت وي را دريد. هنگاي که زن از جلو چشمش
ناپديد شد، به خود آمد، ديد خون بر لباس و سينه اش، جريان دارد.

يش خود گفت : به خدا سوگند، نزد رسول خدا (ص) ي روم و او را از واقعه ي آگاهانم. هنگاي که نزد يامبر
(ص) آمد و حضرت او را به آن حالت ديد، فرمود : ان چه حالتي است؟

جوان داسان را براي حضرت باز گفت : آن گاه جبرئل (ع) بر يامبر نازل شد با ان آيه شريفه : اي رسول ما، به



مؤمنان بگو : چشمهاي خود را فرو نهند و عورتهاي خود را حفظ کنند. آن براي ايشان بهتر است. همانا، خداوند به
آنچه انجام ي دهند، آگاه است.

6. از شان نزول و همچنن از آيه «قل للمؤمنات» بر ي آيد که زنان مدينه سر و بدن خويش را ي وشانده اند،
ولي بخشهاي از سروسينه خود را ني وشانده اند. بنابران، آيه، درباره آن قسمتهاي که وشيده ني شده،

دستورهاي داده است.
7. آمدن واژگاني چون : «المؤمنن» و «المؤمنات» به جاي «الذن آمنوا» نشانگر ان است که ان احکام براي

کساني است که به حمل شاع، مصداق مؤمن هسند. بنابران، روي سخن با غر مسلمانان و مسلمانان ناپاي
بند نيست. شان نزول نز، ان نکه را ايد ي کند; زرا جوان انصاري، همن که نگاهش به زن افاد و دل در

گرو وي گذاشت و در اثر آن صورتش مجروح شد، با همان سروروي خونن، خود را به يامبر (ص) رساند و آن
حضرت را از واقعه با خبر ساخت. اگر او فرد منحرف و ناپاي بند و هوسباز و آلوده چشم ي بود، بايد کار نارواي

خود را ادامه ي داد، ا ديگران يامبر (ص) را با خبر سازند.
شايد بتوان نتيجه گرفت که غر مسلمانان و مسلمانان شناسنامه اي و ناپاي بند، که در روايات نگاه به سر و روي

آنها ي اشکال دانسه شده است، از همان ابتدا، مکلف به پاره اي از دستورها نيسند و ان دستورها براي
رسيدن انسان خواسار کمال، به کمال انسانيت و دور شدن از حوان صفتي است.

 .8کرار کردن «قل» و جداسازي بن دو آيه، آوردن واژگان : «المؤمنن» و «المؤمنات» با دو صيغه مذکر و مؤنث و
همچنن واژگان : «يغضوا»، «يغضضن» و... نشان ي دهد که زن و مرد هر يک احکام وژه به خود را دارند و از

حکم يکي، ني توان حکم ديگري را فهميد.
 .9يش تر اعلام کردن حکم نگاه و وشش مردان، شايد افزون بر تغليب، که هميشه در زبان عرب، مذکر را بر

مؤنث يش ي دارند، به ان جهت باشد که حکم مردان کواه است و در يکي دو جمله در خور بيان است، ولي
حکم وشش و حجاب زنان، نياز به شرح فراوان داشه است; به گونه اي که حجم ظاهر آيه حجاب زنان، کم

وبيش، پنج برابر حجم آيه وشش مردان است.
10. آمدن حرف «من» تبعيضيه در جمله «يغضوا من ابصارهم» و «يغضضن من ابصارهن» و نيامدن آن در جمله

«يحفظوا فروجهم» و... شايد بيانگر ان نکه باشد که «فرج» هچ محدوده مجازي ندارد که در آن حفظ واجب
نباشد; ولي براي ديدن و نگاه، محدوده مجاز نز وجود دارد.

11. علي بن ابراهيم در تفسر خود، روايتي از محمدبن مسلم، از حضرت صادق (ع) نقل ي کند که فرمود :
«کل آية في القرآن في ذکر الفروج في من الزنا الا هذه الآيه فانها من النظر فلايحل لرجل مؤمن ان ينظر الي فرج

اخيه ولايحل للمراة ان نظر الي فرج اختها.» (44)
هر جا در قرآن بحث فرج مطرح شده است، مراد حفظ از زناست، مگر ان آيه، که مراد حفظ از نگاه است. پس بر

مرد مؤمن حلال نيست نگاه به فرج برادر خود و بر زن حلال نيست که نگاه کند به فرج خواهر خود.
در تفسر روح المعاني، همن مطلب به ابن زيد و اي العاليه، نسبت داده شده است; ولي صاحب روح المعاني،

ان برداشت را ني پذرد و حفظ فرج را در تماي آيات، به يک معني ي داند و يادآور ي شود : ان گونه
تفصل، دليلي ندارد.

صاحب تفسر روح المعاني، اگر به جمله هاي يشن و پسن آيه و به شان نزول توجه ي کرد، بر وي روشن ي
شد که آن تفصل، تفصل درستي است. وقتي صدر آيه، درباره چشم وشي از نگاه باشد، و ذل آيه، درباره نمايان



نساختن زينت و از سوي، شان نزول درباره نگاه باشد، ي توان حفظ فرج را در آيه وژه حفظ از نگاه دانست.
بنابران در تفسر آيات و روايات و بيان واژگان آنها، نبايد نها به اشتراکهاي واژگاني کيه کرد، بلکه سياق آيه نز

بسيار اهميت دارد.
روشن است که يدا کردن واژگان همانند از معجم المفهرس و مانند آن و لاش براي هم معني جلوه دادن آيات

نازل شده در شرايط گوناگون و... کاري است غر محققانه.
12. نگاه کردن به زنان، گرچه رفاري است که نفس انسان، بدان سوي گرايش دارد آن را به مصلحت خود ي

داند، ولي پاک دامني و پاک چشي براي انسان، مصلحت بيش تري دارد; از ان روي، قرآن ي فرمايد : «ذلک ازکي
لهم».

13. گاهي، انسانها، دچار خودفريي ي شوند و با توجيه ها و به بهانه هاي، گناه را براي خود روا، يا واجب ي
شمارند. از ان روي، خداوند در قرآن، با جمله : «ان الله خبر بما يصنعون» به همگان هشدار ي دهد که

خداوند، رفارها و کردارها را، همان گونه که هست ي بيند و به آنها آگاهي دارد.
14. نخستن جمله اي که حکم وژه اي را براي خانمها بيان ي کند «لايبدن زينتهن الا ماظهر منها» است که

براي روشن شدن آن، بايد به چند نکه توجه کرد :
الف. مراد از زينت، ني تواند دستبند، گردنبند، النگو و... باشد; زرا نمايان آنها وقتي که از بدن جدا باشند، هچ
اشکالي ندارد. در مل، زن وقت وضو دستبند خود را در آورد و جاي بگذارد که مردان آن را ببينند، يا طلاي خود را
براي تعمر به طلاساز بدهد و... هچ گناهي انجام نداده است. بنابران، به احتمال قوي، مراد از واژه «زينت» در

آيه شريفه، جاي زينت است; يعني گردن، دست، گوش و مانند اينها.
ب. گفتن «زينت» و اراده کردن مکان زينت، مجاز است و به علاقه حال و محل، چنن مجازگوي، مجاز شمرده

شده است. فلسفه آوردن مجاز به جاي حقيقت، افزون بر تخفيف لفظ، مبالغه و اکيد است. (45)
ج. شايد سربسه گفتن : «الا ما ظهر» و روشن نکردن حد و مرز آن، براي واگذار کردن ان امور به عرف باشد. در

مل «ماظهر» براي خاني که هزم جمع ي کند و از صحرا ي آورد، با «ماظهر» براي خاني که لب جوي به
شستن لباس مشغول است، يا خاني که پشت مز اداره به رق و فق امور و پاسخ گوي مشغول است، يا

خاني که در آزمايشگاه، به ساماندهي وسال ي ردازد، فرق دارد. دو گروه نخست، بايد مقداري آستن را بالا
بزنند، ولي دو گروه دوم، به بيش از انگشان دست، نياز ندارند. به هر حال، بخشهاي از دست، پا و صورت که

عرف حکم به وشيدن آنها ني کند، يا ضرورت اقتضا ي کند که وشيده نشود، از اسناءها به شمار ي روند.
برابر حديثي که از عايشه نقل شده، يامبر (ص) به اندازه يک قبضه (در حدود 8 سانتي متر) بالاتر از کف دست را

اسناء کرده است. (46)
ولي همان گونه که گذشت ان حد معن کردن ني تواند براي همگان باشد، ان حد بر فرض صحح بودن سند

براي زن رخت شوي و مانند اوست.
د. فعل «لايبدن» صيغه ششم از فعل مضارع «يبدي» ( ظاهر ي کند. نمايان ي سازد) است و در حال رفع،

نصب و جزم در ظاهر فرقي ني کند. بنابران ي تواند، ني، نفي، يا عطف به «يغضضن» و در پاسخ شرط مقدر
باشد.

به هر حال، آيه شريفه، يا از نماياندن زينت باز ي دارد، يا روش زنان مؤمن را در ننماياندن زينت، بيان ي کند، يا
تسليم ي چون و چراي يامبر (ص) بودن را يادآور ي شود.



در هر صورت، اگر در موردي قسمتي از بدن، يا زينت، شک شد که آيا از اسناست، يا مسني منه; در مل دو
عرف با هم ناسازگاري کردند و يا ضرورت و عرف با هم نساخند، يا در درستي خبري که دال بر گستره اسناء
است، شک شد، اسنا بودن آن قسمت از بدن، ابت نيست. بنابران، از ذل «الا ما ظهر» خارج ي شود و

«لايبدن» آن را در بر ي گرد.
خلاصه ان که : در جاي که شک ي کنيم آيا از اسناهاست، ا وشش آن لازم نباشد، يا از اسناها نيست،

اصل ان است که از اسناها نيست و وشش آن لازم. ان اصل در جاهاي که شک را ي يابد، کاربرد بسيار
دارد.

ه. واژه «زينتهن» براي بيان ان نکه نيست که اگر خاني زينت ندارد، ا آن را نمايان سازد مجاز است سروگردن و
دست وپا و... را براي نامحرمان نمايان سازد. بلکه بيان گر محدوده حجاب است; ولي حدومرز آن را به گونه اي باز
ي شناساند که در خود داراي انعطاف باشد. همان گونه که روش قرآن و دن، در روشن کردن حد و مرز گزاره ها

و احکام، چنن است که بازشناسي موضوع را به عرف، و يا خود مکلف وا ي گذارد.
و در ان گونه موردها، راه را بر سخت گرها ي بندد در مل ي گويد : بيمار روزه خود را بگشايد; اما بيمار

کيست؟ ساکت است.
و. روايات در بيان مراد «ماظهر» گوناگونند : دسه اي «وجه و کفن» (صورت و دو دست ا مچ) را ي گويند و

دسه اي «قدمن دو کف پا، ا مچ) را نز ي افزايند. (47)
شايد آنچه را که روايات بيان کرده اند، قدر متيقن باشد; زرا آيه قرآن از بيان «وجه و کفن» ناتوان نبوده است.

بيان مسني و مسني منه، به صورتي کلي، براي بيان مطلي عام تر و مفيدتر بوده است. از ان روي در پاره اي
از روايات، روايت نقل شده از عائشه (49) نز، ي تواند مؤيد اسناي جاي النگو باشد.

شايد روا بودن نگاه به سر زنان اهل تهامه، اهل سواد، علوج، زن دوانه و... در همن راسا باشد.
ز. شماري از مفسران، گفه اند : زينت بر دو گونه است : ظاهري و باطني. جمله «الا ما ظهر منها» در صدد بيان
زينتهاي ظاهري است. اينان، سپس در مصداقها و نمونه هاي آن اخلاف کرده اند. ابن مسعود، زينت ظاهري را

لباس و ينت باطني را گوشواره، النگو و خلخال دانسه است. ابن عباس گفه است :
زينت ظاهري، سورمه، انگشتر، گونه ها و حناي دست است.

قاده، نها سورمه، النگو و انگشتر را گفه و شماري ديگر، زينت ظاهري را وجه و کفن دانسه و شماري صورت و
سرانگشان و گروهي ديگر کف دست و سرانگشان را گفه اند. (50)

ان ديدگاههاي گوناگون و راکنده بيان گر ان نکه است که شارع مرز روشني را بيان نکرده و هچ يک از
ديدگاهها براي انسان لزوم روي ني آورد. و ني توان گفت : ي گمان حداقل اسنا شده است. زرا حداقل،
همان قول ابن مسعود است که زينت ظاهري را لباس دانسه است. در حالي که ي گمان، زنان، يش از نازل

شدن ان آيه وشيه ني زده و دسکش به دست ني کرده اند و پس از نازل شدن آيه هم، چنن بوده است.
پس، ي گمان آشکار بودن دستها ا مچ و چهره، اشکالي نداشه و وشيدن کف پاها ا مچ نز، رسم نبوده است.
بنابران، برابر ان ديدگاهها نز، بايد «الا ماظهرمنها» را به عرف واگذاريم و سخن اينان را بر فهم آنان از عرف زمان

خودشان حمل کنيم.
15. دومن جمله اي که حکم وژه اي را براي بانوان بيان ي کند : «وليضربن بخمرهن علي جوبهن.»

از ان جمله که ي فرمايد : روسرهاي خود را برگريبان خود بيندازيد، ظاهر ي شود که يش از نازل شدن آيه



شريفه، روسرها را زرگلو گره ني زده اند و گريبان و سينه هاي آنان، يدا بوده است.
روايتي که يش از ان در شان نزول آيه، بيان شد  ، (51)ايد کننده همن نکه است. بنابران، وقتي که يش از

نازل شدن آيه، زرگلو، گوشها و مقداري از سينه، يدا بوده است، ي گمان، دستها، پاها و چهره ظاهر بوده زرا
هچ مرسوم نيست که در جامعه اي و در سرزميني زنان دستها و پاها را بوشانند; ولي سينه و گردن را باز

بگذارند.
16. ان جمله از آيه شريفه، ايد کننده نکه اي است که از جمله يش استفاده کرديم و آن ان که : بايد لباس

عرف آن زمان را وا رسيد و آن را معيار قرار داد، سپس شارع هر جا را درست ني داند، اعلام کند و حکم و نظر
جديد خود را بيان بفرمايد. اگر نادرستي موردي را اعلام نکرد، بايد از عرف روي کرد.

17. از ان بخش از آيه شريفه، واجب بودن وشاندن زر چانه، درخور استفاده نيست; زرا نه از آيه ان مطلب بر
ي آيد و نه انداختن روسري بر روي سينه و گره زدن در زر گلو، تماي زرچانه را فرا ي گرد.

يش از ان بيان شد که اسناي کف و وجهن، مصداقي از ماظهر است، نه تمام آن، بنابران، نبايد بحث کرد که
آيا زرچانه از صورت است، يا نيست و نبايد بحث کرد که «وجه» زر چانه را در بر ي گرد يا خر؟ بلکه بايد بررسي

کرد آيا شارع که خواسه عرف را رد کند و بر نوشاندن گريبان، بر زنان خرده گردو يا خواسه به وشاندن گريبان
و سينه امر کند، آيا امرش شامل زرچانه ي شود، يا خر؟ اگر امر شارع، زرچانه را در برگرفت، روي واجب است
و اگر در بر نگرفت، زرچانه، به همان اباحه اولي، که عرف مردم مدينه داشه اند، باقي ي ماند; مگر ان که دلل

ديگري وجود داشه باشد که بعد بحث ي کنيم.
18. در بخش ديگر آيه شريفه که ي فرمايد : «لايبدن زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن... او نسائهن، او ما

ملکت...» نکه اي که به چشم ي خورد، وجه کرار «ولايبدن زينتهن» است که يادآور شده اند : يادآوري آن
درباره نخست، براي بيان رخصتها به اعتبار منظور بوده و درباره دوم، براي بيان ناظر بوده است. (52) يعني دربار

نخست بر آن است که ان نکه را بيان کند : زن، وظيفه دارد، زينت خود را بوشاند، مگر آنچه که از باب ضرورت،
که عرف آن را بايسه ي داند، برون ي ماند; مانند : دست و چهره. اما دربار دوم «لايبدن زينتهن» در صدد

بيان ان است که شماري از مردان، ي توانند به زينتهاي زن بنگرند و لازم نيست که زن، زينتهاي خود را از آنان
بوشاند. يش از ان، يادآور شديم که مراد از زينت، جاهاي زينت است که دست بالا، دستها ا نصف آرنج، پاها

ا مچ، گردن و گلو، گوشها، گريبان و شايد موهاي سر را دربر بگرد اما ي گمان، کمر، شکم، سينه و رانها، از
جاهاي زينت به شمار ني روند. ان اعضا بر همان حال نخستن خود ي مانند که زنان به طور معمول، اينها را

ي وشانده اند. بنابران، زن بايد آنها را بوشاند و خويشاوند محرم حق نگاه به آن اعضاء را ندارند.
بنابران آنچه که از ان جا و آن جا شنيده ي شود : به غر از عورت، مردان محرم به هر جاي زن ي توانند بنگرند

سخني است نادرست و ي بنياد و ناسازگار با آيه شريفه مورد بحث. البه ان پندار از فتواي فقهان سرچشمه
گرفه که در ان باره سخن خواهيم گفت.

19. ان که بر شوهر رواست که به همه جاي زن خويش بنگرد و زن هم چنن حقي را درباره شوهر خود دارد و...
مطلي است که از آيات ديگري استفاده ي شود، مانند :

«نساءکم حرث لکم فاتوا حرکم اني شئتم.»
همسران شما، کشزارهاي شمايند، هر جا که خواستيد بر کشزار خود درآيد.

يا«قد افلح المؤمنون الذن... والذن لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم او ما ملکت ايمانهم، فانهم غر



ملومن.» (53)
مؤمنان، رسگار شدند آنان که... و آنان که فرجهاي خود را نگاهباني ي کنند، مگر بر همسران يا کنزان ملکي که

هچ نکوهشي بر آنان نيست.
بنابران، ان که شماري پنداشه اند چون : در آيه شريفه از شوهر نام برده شده «الا لبعولتهن» و شوهر ي
تواند به تماي بدن همسر خود نگاه کند، سپس دسه هاي يازده گانه ديگري را بر شوهر عطف کرده، چنن

استفاده ي شود که ان يازده گروه هم ي توانند به همه جاي بدن خاني که با آنها محرم است، نگاه کنند، مگر
ان که دليلي بر خلاف اقامه شود، مانند : حرام بودن نگريستن به عورت غر و حرام بودن نگاه شهوت آلود و...

پنداري بيش نيست و سخني است ي مبنا و ي دلل که با کم ترن درنگ، نادرستي آن روشن ي شود.
20. کساني که در ان آيه اسنا شده اند و لازم نيست زنان در برابر آنان جاهاي زينت خود را بوشانند، عبارند از
: شوهر، پدر، پدر شوهر، پسر، پسر شوهر، برادر، پسر برادر، پسر خواهر، زنان هم کيش، ملک يمن (کنز زرخريد

و به قولي عبد) رواني که نياز جنسي ندارند، کودکاني که بر عورت زنان چره نشده اند.
21. در ان که رواني که نياز جنسي ندارند چه کساني هسند، اخلاف است. در مجمع البيان پنج قول نقل

شده است :
الف. آنان که به خاطر نياز غذاي همراه انسان ي آيند و نياز جنسي ندارند، مانند : ابله.

ب. عنن (ناتوان از آمزش).
ج. خصي (آلت بريده)

د. ري که گرايشي به زنان ندارد.
ه. برده صغر. (54)

به نظر ي رسد از ان چند ديدگاه، ديدگاه نخست، بهتر باشد و پذرفه تر; زرا گروه دوم و سوم شهوت دارند،
ولي ني توانند به کار برند. بنابران به «غر اولي الاربه» غر نيازمند گفه ني شود و همچنن رمرد. دسه

پنجم، به خاطر نابالغي، قوه شهوانيه آنان برانگيخه نشده و اينان نيازمند بالقوه اند که با فراز«او الطفل الذي...»
اسنا شده است.

بنابران، مصداق ام و تمام ان فقره، دسه اول است، گرچه آيه وژه و منحصر به آن مصداق نيست و ي توان
کساني را که يش تر شهوت جنسي داشه اند، ولي اکنون به خاطر مريضي، يا ري، يا رياضت، شهوتي ندارند نز،

از مصداقهاي آن به شمار آورد.
22. در ان که مراد از کودکاني که بر عورتها چره نشده اند، چه کساني هسند، اخلاف است.

الف. کودکاني که عورتها و اسرار زنان را ني شناسند و به خاطر نداشتن شهوت، بر آن نرو و قوت يدا نکرده اند.
ب. کودکاني که قدرت آمزش با زنان را ندارند. بنابران، اگر به حد شهوت رسيدند، حکم مردان را دارند. (55)

به نظر ي رسد از دو ديدگاه، ديدگاه نخست بهتر است; زرا اگر کودکاني اسرار زنان را بشناسند و از امور جنسي
آگاه باشند، ولي اکنون ناتوان از آمزش، ان آگاهي سبب ي شود، کودکان به انحراف کشيده شوند و آن کارهاي

را که شارع ني خواسه انجام بگرد، انجام بگرد.
23. آخرن فقره در آيه شريفه، درباره حجاب زنان، ان فقره است :

«لايضربن بارجلهن ليعلم مايخفن من زينتهن.»
زنان مؤمن، نبايد پاي بر زمن بکوبند، ا زينتهاي که پنهان داشه اند معلوم شود.



نخستن نکه اي که از ان فقره آيه شريفه به دست ي آيد ان که : نه نها نماياندن جاي زينت، بر زنان مؤمن
روانيست که شنواندن صداي زينت به نامحرم نز، روا نيست.

24. از فقره «لايضربن...» و از فقره «لايبدن زينتهن» برداشت ي شود که نماياندن هرگونه زيباي براي
برانگيختن شهوت مرد، با استفاده از هر يک از حواس، نارواست.

در قرآن گوش و چشم، دو شاخص اصلي از حواس انساني به شمار ي روند. از ان روي، زن نبايد نازک و دلپذر با
مرد نامحرم سخن بگويد. همان گونه که ان مطلب در، دستور خداوند به زنان يامبر (ص) آمده است :

«فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض.» (56)
پس در گفار نري نشان ندهيد، ا اميد نبرد، آن که در قلبش بيماري است.

25. از جمله زينتهاي نهاني که زن نبايد با پاي کوي بر زمن آشکار سازد، خلخال است. از آن جا که خلخال را به پا
ي بسه اند و قرآن آن را زينت نهان ي داند، روشن ي شود که عرف و آنچه شناخه شده و رسم بوده، زنان

شلوارهاي بلند ي وشيده اند، که خلخال را نز ي وشانده است.
بنابران، وشاندن پا ا پان، در زمانهاي گذشه، رسم بوده و پس از نازل شدن آيه شريفه، واجب بودن آن،

روشن شده است; زرا ان آيه در صدد محدود کردن بودند، گستراندن. حال اگر روشن شد که در آن زمان، شلوار و
لباس برون منزل و داخل منزل، يکي بوده، ي توان گفت : وشاندن پا ا پان، در داخل منزل و در يش

محرمهاي دوازده گانه، شناخه شده و مرسوم بوده و سپس واجب شده است. مگر نزد شوهر، که با آيات ديگر
اسنا شده است. اگر نشانه اي بر يکسان بودن لباس زن در خانه و برون از خانه، يدا نشد، لباس درون خانه،

رو عرف است.
26. نکه ديگر ان که پاي بر زمن کوبيدن، جز بايسه هاي راه رفتن نيست; يعني زن ي تواند بدون پاي کوي بر

زمن به گونه شناخه شده و معمول، راه رود. بنابران، با توجه به ان که در چند فقره قبل، فرمود : «لايبدن
زينتهن الا ما ظهرمنها.» و در ان فقره از زدن پا به زمن جلوگري کرد، روشن ي شود که خانمها بايد بيش ترن

رعايت را در هر زمينه اي داشه باشند و باندازه ضرورت، بسنده کنند.
27. در آخرن بخش از آيه ي فرمايد :

«وتوبوا الي الله جميعا اها المؤمنون لعلکم تفلحون.»
اي مؤمنان، همگي به سوي خدا برگرديد، شايد رسگار شويد.

گويا مراد از «اها المؤمنون» مردان مؤمن است; زرا ان دو آيه، حکم هر يک از مردان و زنان مؤمن را جداگانه
بيان کرد. از ان روي، روشن ي شود که مردان گناهاني را انجام ي داده اند که نياز به توبه و بازگشت بوده

است. در مل، با نگاه هاي شهوت آلود، سبب جعل احکاي براي بانوان شده اند که شان نزول، ايد کننده ان
مطلب است. پس سخت گري خداوند در لباس و چگونگي وشش زنان، به عنوان نقصان وارد کردن و به بند

کشيدن آنان نبوده، بلکه راهي بوده که آنان را از چشمان آلوده مردان شهوت ران حفظ کند. بنابران، حجاب، براي
آنان سنگري است نگهدارنده و بازدارنده از نگاههاي آلوده به شهوت، نه براي محروم کردن آنان از حقوق خود در

جامعه.
28. فرمان وشش به زنان و فرمان چشم فروکاستن به مردان، به نهاي براي جلوگري از گناه و چشم چراني

مردان، کافي نيست; بلکه آنان نروي دروني، مانند تصميم بر توبه و بازگشت به سوي خدا و گردن نهادن به
دستورهاي او، نياز دارند; ا آنان را از آنچه که خداوند حرام کرده، بازدارند و بدون آن نروي دروني، تمهيدات بروني،



کافي نيست.
29. آنچه در تفسر علي بن ابراهيم، به عنوان روايت اي الجارود نقل شده، بسيار همانند آن چزي است که از

ظاهر آيه شريفه، برداشت ي شود :
اي الجارود از امام باقر (ع) روايت ي کند :

«في قوله «لايبدن زينتهن الا ما ظهر منها» في الثياب والکحل والخاتم وخضاب الکف والسوار. والزينة لاث :
زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج. فاما زينة الناس، فقد ذکرناه واما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها

والدملج ومادونه والخلخال وما اسفل منه واما زينة للزوج فالجسد کله.» (57)
امام باقر (ع) درباره فرموده خداوند متعال : «و آشکار نسازند زينت خود را مگر آنچه آشکاراست» فرمود : آن زينت،

عبارت است از : لباس، سورمه، انگشتر، حناي دست و النگو.
زينت، سه قسم است : زينتي براي مردم، زينتي براي محرم و زينتي براي شوهر.

زينت براي مردم را يادآور شديم. زينت محرم، جاي گردنبند و بالاتر از آن و جاي دستبند و پان تر از آن و جاي
خلخال و پان تر از آن و زينت شوهر تماي بدن زن است.

اگر چه در سند روايت مناقشه است و در ان که چه بخش از آنچه از قول امام باقر (ع) نقل شد، روايت است و
کدام بخش از آن، سخنان صاحب تفسر، احتمالهاي وجود دارد. ولي آنچه مهم است، روايت همان را ي گويد

که ظاهر آيه با توجه به عرف بيان ي کند.
و بنابران، روايت جنبه ايدي دارد; از ان روي سند نداشتن آن، زياني به بحث ني رساند.

مرحله پنجم : از آياتي که يش از ان، از آنها سخن گفه شد، روشن شد که زنان قسمتهاي از بدن خود را که
يش از نازل شدن آيه حجاب ني وشانده اند، لازم نيست آنها را در برابر خويشاوندان دوازده گانه مطرح شده در
آيه 30 سوره نور، بوشانند. ولي از آيات به دست نيامد که حکم آن جاهاي را که يش از آيه حجاب ي وشانده

اند، اکنون چيست و در برابر ان دوازده گروه چه بايد بکنند؟
در مل، آيا مادر ي تواند تماي بدن غر از عورت را در برابر فرزند بالغ خود نمايان کند؟

آياخواهر ي تواند تماي بدن، غر از عورت را در برابر برادر بالغ خود نمايان کند؟
از آيات مورد بحث، روا بودن آشکار ساختن سينه، شکم، کمر، ساق پا و رانها و مانند آن در برابر محرمها به دست

نيامد.
اکنون ي خواهيم بگويم : از ظاهر قرآن مجيد، به دست ي آيد که حاضر شدن زن، با لباس نامناسب و

نماياندن، شکم، سينه، ران و... در برابر خويشان نسي، ي چون و چرا، حرام است. خداوند در آيه 85 95 سوره
نور مساله را مطرح فرموده و حتي ورود بدون اجازه به ااق پدر و مادر را، ممنوع فرموده است :

«يا اها الذن آمنوا ليساذنکم الذن ملکت ايمانکم والذن لم يبلغوا الحلم منکم لث مرات من قبل صلوة
الفجر وحن تضعون ثيابکم من الظهرة ومن بعد صلوة العشاء لث عورات لکم ليس عليکم ولاعلهم جناح

بعدهن طوافون عليکم بعضکم علي بعض کذلک يبن الله لکم الآيات والله عليکم حکيم.»
اي آنان که ايمان آورده ايد، غلامان و کنزان زر خريد شما و کودکان نابالغ، [براي وارد شدن به ااق شما] بايد سه
وقت از شما اجازه بگرند : يش از نماز صبح، هنگاي که لباسهاي خود را هنگام ظهر در ي آوريد و پس از نماز

عشا. ان سه وقت، عورت است از براي شما. برشما و بر آنان، غر از ان سه وقت، گناهي نيست. شماري از شما
بر شماري ديگر وارد شونده و گردش کننده اند ان چنن خداوند آيات خود را براي شما بيان ي کند و خداوند،



داناي حکيم است.
«واذا بلغ الاطفال منکم الحلم فليساذنوا کما اساذن الذن من قبلهم کذلک يبن الله لکم آياه والله عليم

حکيم.»
هنگاي که کودکان شما به سن بلوغ رسيدند، بايد از شما اجازه بگرند، همان گونه که يشينيان آنان اجازه ي

گرفند. ان چنن خداوند آيات خود را براي شما، بيان ي کند. خداوند داناي حکيم است.
آيه ي فرمايد کودکان نابالغ، در سه نوبت، براي ورود به ااق پدر و مادر اجازه بگرند. حال، کودکان بالغ چطور؟

اينان، بايد در هر حال، اجازه بگرند، چه در ان سه نوبت و چه در وقتهاي ديگر.
با ان که در وقتهاي ديگر، احتمال برهنگي و... مادر يا به کلي وجود ندارد، يا بسيار کم يش ي آيد، چرا کودک

بالغ براي ورود به ااق پدر و مادر، بايد اجازه بگرد؟ ان بدان جهت است که در ديگر وقتها نز احتمال دارد
جاهاي از مادر که عورتن نيست، ولي از زينتهاي نهان به شمار ي روند، يدا باشند که نها براي همسر ديدن

آنها رواست و براي غرهمسر ناروا.
بنابران، مفهوم آيه 85 و صرح آيه 95، که واجب بودن اجازه را براي فرزند بالغ بيان ي کنند، با ملازمه عرفي، به

حرام بودن نظر به زينتهاي باطني مادر و حرام بودن نماياندن زينتهاي پنهان بر مادر، دلالت دارد.
اگر کسي بگويد احتمال دارد که عورتن مادر در آن سه وقت ديگر نز آشکار باشد; از ان روي بايد کودکان بالغ

وارد نشوند!
ي گويم : احتمال نمايان بودن عورتن مادر در غر سه نوبت ياد شده، با جاز بودن ورود کودکان نابالغ، بدون

اجازه، سازگار، نيست.
بله اگر دلل قوي از روايات به جاز بودن ظاهر شدن مادر با لباس زر، در بن فرزندان يدا کرديم، که بسان نص
بود، آن گاه، چاره اي نيست، بايد واجب بودن اجازه را براي امور ديگر بدانيم. ولي در بحث روايات خواهد آمد، که

چنن دلل قوي و روشني وجود ندارد.
نکه : خداوند در آيه 31 سوره نور، دوازده گروه را اسناء کرد و نتيجه ان شد که بر زن لازم نيست خود را در برابر

ان گروهها بوشاند; اما در آيه 85 همان سوره، نها بر دو دسه واجب کرد که در سه وقت ياد شده، اجازه
بگرند و در ديگر وقتها، همگان بايد اجازه بگرند. از ان روي، ان رسش به ذهن ي آيد :

دلل اسناهاي دوازده گانه در آن جا و دوگانه در ان جا چيست؟
پاسخ : در ان جا دو گروه را اسناء کرد :

1. ملک يمن. ان خود، بحث دارد که آيا غلام و کنز را در بر ي گرد، يا نه، نها کنز را در بر ي گرد؟ آيا بالغان
را در بر ي گرد، يا نابالغان را نز در بر ي گرد؟ از آن جا که هچ کدام از انواع برده در زمان ما وجود خارجي

ندارند، از بحث درباره آن، خودداري ي شود.
2. کودکان غربالغ خود انسان، نه هر کودک غربالغ.

ان گروه ي تواند به تماي بدن مادر، غر از عورت نگاه کند و وشاندن بدن، به غر از عورت، در برابر اينان،
واجب نيست; از ان روي ي توانند بدون اجازه، مگر در سه نوبت ياد شده، به ااق پدر و مادر، وارد شوند.

ولي همن گروه و همن کودکان نابالغ، وقتي به سن بلوغ رسيدند، بايد براي وارد شدن به ااق پدر و مادر، در
همه گاه اجازه بگرند، چون چه بسا، ران و سينه و پاهاي مادر عريان باشد.

در ان جا، معناي يک قيد و کلمه اي که در آيه ذکر شده و مفسران به طور معمول آن را معني نکرده و از آن



گذشه اند، روشن ي شود.
آيه 60 سوره نور چنن بود :

«واذا بلغ الاطفال منکم الحلم، فليساذنوا کما اساذن الذن من قبلهم.»
«من قبلهم» در آيه شريفه به چه کساني اشاره دارد؟ از کلام مفسران، مطلب روشني به دست ني آيد، ولي با
توجه به آيه 31 همن سوره که دوازده گروه اسنا شدهو، دوازدهمن کودکي بود که بر عورتهاي زنان آگاهي

نداشت، روشن ي شود، کودکان در آيه 85، از گرفتن اجازه بخشوده شدند، مگر زماني که به سن بلوغ برسند که
در ان صورت، بايد اجازه بگرند، همان گونه که «الذن من قبلهم»; يعني يازده گروه قبلي، اجازه ي گرفند.

بنابران، روشن ي شود که مراد از «من قبلهم» گروههاي يازده گانه قبلي است.
البه اسنا بودن زوج و زوجه از اجازه گرفتن و نگاه کردن، به خاطر آيات سوره مؤمن و معارج است و اشکالي به

ليت بحث ما، وارد ني سازد.

روايات
حال که بحث از آيه 85 و 95 شد و زواياي گوناگون آن دوروشن گرديد، رواياتي را به عنوان ايد کننده که در ذل

دو آيه، 85 و 95 آورده شده، يادآور ي شويم :
1. امام صادق (ع) ي فرمايد :

«يساذن الذن ملکت ايمانهم والذن لم يبلغوا الحلم منکم لاث مرات.کما امرکم الله عزوجل ومن بلغ الحلم فلا
يلج علي امه و لاعلي اخه ولا علي خاله ولا علي ماسوي ذلک الا باذن فلا ياذنوا حتي يسلموا و السلام طاعة الله

عزوجل.» (58)
ملک يمن هاي شما و فرزندان نابالغ شما،همان گونه که خداوند امر فرموده به شما، در سه نوبت اجازه ي

گرند.هرکس به سن بلوغ رسيد،به هچ روي،بر مادر،دختر، خاله و غر اينان، بدون اجازه وارد ني شود.و اجازه
ني دهند، ا سلام کند;زرا سلام، روي از خداوند است.

2. روايتي ديگر،همانند ان روايت،از امام باقر (ع) رسيده است. (59)
3. در الدرالمنثور روايتهاي، بسياري در ان باب نقل شده، از جمله :

«راوي از يامبر (ص) ي رسد :آيا براي وارد شدن بر مادرم،بايد اجازه بگرم؟
حضرت ي فرمايد :بله.

راوي ي رسد :با مادرم در يک ااق زندگي ي کنم، آيا براي وارد شدن بر ايشان، بايد اجازه بگرم؟
يامبر (ص) ي فرمايد : اجازه لازم است.

راوي ي گويد : من خدمگزار مادرم هستم، آيا هر گاه وارد ي شوم، بايد اجازه بگرم؟
حضرت فرمود : آيا دوست داري وي را برهنه ببيني؟

گفت : نه.
فرمود : پس اجازه بگر و وارد شو.» (60)

ان روايت، با دو سند : «ابن جرر عن زيدبن اسلم، ان رجلا سال الني» و«ابن جرر و بهقي عن عطاء بن يسار :
ان رجلا قال يا رسول الله.» نقل شده است.

روايت نشان ي دهد که اجازه گرفتن براي ان است که مادر، برهنه ديده نشود. عريان در ان جا، اعم است از



برهنگي کامل که حتي عورتن او ديده شود، يا نيمه برهنگي که سينه، شکم، ران و... ديده شود. ولي به قرينه
رواياتي که از ابن مسعود و حذيفه، نقل شد : «ان لم تفعل رايت منها ما کره» يا «ما علي کل احيانها تحب ان

تراها» معلوم ي شود که مراد از برهنگي در حديث نبوي، برهنگي کامل نيست و روايات، ايد کننده همان چزي
است که از آيه برداشت شده.

خلاصه بحث
1. حکم حجاب، کم کم و به مرور زمان، نازل شد و از خانه يامبر اسلام (ص) شروع شد و سپس به ديگر خانه ها

و خانواده ها سريان يافت.
2. حجاب براي سالم ماندن روح انسانها قرار داده شده است : (ذلکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن).

3. جلباب (ل چادر) افزون بر کليف، حقي بوده براي خانمهاي پاکدامن که در ابتداء، جنبه حق بودن آن برتري
داشه است.

 .4يش از آمدن حکم حجاب، زنان ، غر از سروگردن، گريبان و دستها را ا حدود آرنج، باقي بدن خود را ي
وشانده اند. ظاهر بودن کمر، سينه، رانها و... راج نبوده است. بنابران، گروههاي اسناء شده، همان جاهاي

که به طور معمول ني وشانده اند مجاز هسند که نگاه کنند و جاز بودن نگاه کردن به رانها، سينه، ساقهاي پا
و... از آيه به دست ني آيد.

5. حکم حجاب، حکم فراگر است و گروههاي اسناءشده به خاطر ضرورت و... بوده است.
6. اصل در مساله حجاب، جداسازي کامل محيط مرد و زن از يکديگر است، به گونه اي که هر دو بتوانند در

جامعه به کار و لاش بردازند و تماسها و برخوردها دراندازه بسيار کي باشد.
7. حجاب و وشش، مساله اي شخصي است و بازشناسي «ماظهر» و ضرورتها به عهده خود افراد است و از ان

آيات حکم و وظيفه اي براي مسؤولان امر و متوليان امور روشن نشد.
8. در ان آيات هچ بحثي درباره «مادر همسر» مطرح نشد و از هچ يک از واژگان آيات روشن نشد که داماد ي

تواند به مادر همسر خود نگاه کند.
بله، از آيه 32 سوره بقره روشن ي شود : ازدواج با مادر همسر حرام است، همان گونه که ازدواج با مادر، خواهر،
دختر، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر حرام است، ولي ملازمه اي بن حرام بودن ازدواج با حلال بودن نگاه

کردن وجود ندارد.

--------------------------------------------
ي نوشت ها :

1. سوره «احزاب»، آيه .35
2. همان، آيه 23 .33

3. تفسر «مجمع البيان»، امن الاسلام طبرسي، ج 7 .863/8
4. سوره «احزاب»، آيه .55

5. «وسائل الشيعه»، ج 14، باب 129، از ابواب مقدمات النکاح، ج 1/171 - .172
6. همان، ح .4



7. تفسر «مجمع البيان»، ج 7 -.8/368
8. تفسر «روح المعاني»، آلوسي بغدادي، ج 12/107، دار احياء التراث العري، بروت.

9. سوره «احزاب»، آيه .59
10. همان، آيه .6

11. همان، آيه .32
12. تفسر «الدر المنثور»، سوطي، ج .5/221

13. همان.

14. همان.

15. همان.

16. همان.
17. «نهج البلاغه»، صبحي صالح، نامه 31، آخر نامه.

18. تفسر علي بن ابراهيم قي، ج .2/196
19. تفسر «روح المعاني»، ج .2/127

20. تفسر «الدرالمنثور»، ج .5/221
21. تفسر «روح المعاني»، ج .12/127

22. تفسر «مجمع البيان»، ج 7 - .8/369
23. تفسر «المزان»، علامه طباطباي، ج .16/339

24. تفسر «الکاشف»، محمد جواد مغنيه، ج .6/239
25. «قاموس قرآن»، سيد علي اکبر قرشي، ماده جلباب، دار الکتب الاسلاميه.

26. «بحارالانوار»، علامه مجلسي، ج 10/55، ح .2
27. همان، ج 32،تحقق محمد باقر محمودي،237،ح 190 وزارت ارشاد.

28. همان، ج 41/227، ح .37
29. همان، ج 75/233، ح .1
30. همان، ج 78/11، ح .70
31. همان، ج 68/35، ح .74

32. همان، ج 79/76، ح .5
33. سوره «احزاب»، آيه .60

34. تفسر «الکاشف»، محمد جواد مغنيه، ج .6/239
35. تفسر «المزان»، ج .16/339

36. تفسر «روح المعاني»، ج .12/127
37. تفسر «الکشاف»، ج .3/560

38. «فروع الکافي»، ج 7/290، ح 1، دارالتعارف للمطبوعات، بروت.
39. همان 291/، ح .5

» .40ارخ قرآن»، دکتر محمد راميار/674، امرکبر.



41. همان/.672
42. تفسر «مجمع البيان»، ج 7 - .8/130

43. تفسر «نورالقلن»، ج 3/588; «کافي»، ج 5/521، ح .5
44. تفسر علي بن ابراهيم قي، ج .2/101

45. تفسر «روح المعاني»، ج 10/204، دارالفکر، بروت.
46. «الدر المنثور»، ج .5/42

47. تفسر «نورالقلن»، ج 3/589، ج 95/590، ح .105
48. همان 590/، ح .103

49. تفسر «الدرالمنثور»، ج .5/42
50. تفسر «مجمع البيان»، و ديگر تفسرها، ذل آيه.

51. تفسر «نورالقلن»، ج 3/588، ح .93
52. تفسر «روح المعاني»، ج .10/209

53. سوره «مؤمنون»، آيه 1 - .6
54. تفسر «مجمع البيان»، ج 7-.8/138

55. همان.
56. سوره «احزاب»، آيه .32

57. تفسر «علي بن ابراهيم قي»، ج 2/101; تفسر «نورالقلن»، ج 3/592، ح .119
58. تفسر «نورالقلن»، ج 3/621، ح .229

59. همان/622، ح .231
60. تفسر «الدر المنثور»، ج 5/75.

***** بر گرفه شده از مجله فقه، شماره 23

کندوکاو در آيات حجاب، آن هم يک جا و همه سونگرانه، براي اهل نظر و فقه ژوهان، ي تواند ره گشا و رفايده
باشد و آنان را در دستياي به زواياي گوناگون ان گزاره مهم اجتماعي، رهنمون سازد.

کنار هم گذاردن آيات حجاب و درنگ بر روي آنها و توجه به آغاز و پايان نشانه هاي وسه و ناوسه هر يک از
آيات، بسيار روشن گر خواهد بود و ره گشا،که در ضمن بحث،به ان نکه اشاره خواهد شد.

نکه شايان توجه ان که :در کنار هم و به ترتيب نزول آوردن آيات و دقت و درنگ روي آنها، نشان خواهد داد که
حکم حجاب،يک باره اعلام نشده،بلکه کم کم و با گذشت زمان و آماده شدن زمينه و... بر قلب مبارک يامبر

(ص) نازل شده است.
ابتدا، در روزهاي پاياني سال پنجم هجري، در جريان وليمه ازدواج يامبر (ص) با زينب بنت جحش (همسر طلاق

داده شده زيدابن حاره) آيه حجاب همسران يامبر (ص) بر آن حضرت نازل شد.
همه مردان برابر دستور ان آيه شريفه ي بايست از پس رده با همسران يامبر (ص) سخن بگويند.



در مرحله دوم، خويشاوندان نسي از داره ان حکم برون شدند و آنان اجازه يافند با همسران يامبر (ص) ي
آن که رده اي در بن باشد، سخن بگويند.

در مرحله سوم، جلباب (چادر) به عنوان حقي براي همسران و دختران يامبر (ص) و زنان مؤمن قرار داده شد.
در مرحله چهارم، آيات سوره نور احکام حجاب بانوان را روشن ساخت.

در مرحله پنجم، اجازه گرفتن براي ورود به محل استراحت بانوان محرم، مطرح شد.
چند نکه از ان بررسي به دست ي آيد :

1. در نگاه به بانوان محرم و اندازه وشش آنان در برابر محرمان، بن خويشاوندان نسي و سبي فرق است;يعني
هچ گاه وشش مادر نزد فرزند، همانند وشش مادرزن در نزد داماد نيست.

2. ان که گفه ي شود محرمان، چه سبي و چه نسي، ي توانند به همه جاي بدن يکديگر نظر بيفکنند، به
جز عورت و شرمگاه، سخني است ي دلل.ان بخش از بحث مقداري به درازا کشيد که چاره اي نبود;زرا فقهان
روزگار ما، آن گونه که از حاشيه هاي عروة الوقي بري آيد، همه،برخلاف ان نظر دارند;از ان روي بايسه بود که

دليلهاي ان مساله بيش تر به بوه بررسي گذاشه شود.
3. روايات رسيده از معصومان در ان موضوع،سخن جديدي،غر از آنچه از آيه هاي حجاب فهميده ي شود، بيان

نکرده اند.
4. از ملاکها و معيارهاي به دست آمده از بحث و کندوکاو در آيات شريف، در گزاره هاي جديد و مسائل نويدا

بهره برديم و آنها را به گونه استدلالي، شرح داديم.در مل فرق بن عکس و صاحب عکس و فيلم شخص و خود
شخص بيان شده است.

ترتيب نزول آيات حجاب
نخستن مرحله ا يش از سال پنجم هجري، بر زنان مسلمان، واجب نشده بود که حجاب داشه باشند.آنان با

همان لباس معمول و مرسوم آن زمان، در جامعه حاضر ي شدند،با مردان سخن ي گفند و حتي با آنان بر سر
يک سفره ي نشسند و از يک ظرف غذا ي خوردند;ا ان که در سال پنجم هجري، پس از ازدواج يامبر (ص) با

زينب بنت جحش، خداوند حجاب را بر زنان حضرت قرار داد و به مؤمنان دستور داد، هرگاه از همسران يامبر
(ص) چزي خواستيد، از پشت رده بخواهيد :

«واذا سالتموهن ماعا فاسئلوهن من وراء حجاب.»
سپس دلل ان دستور را چنن بيان ي فرمايد :

«ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن.» (1)
نکه : يش از نازل شدن آيه حجاب،در همن سوره شريف، آيات ديگري نازل شده که در آنها، شان همسران

يامبر (ص) در صورت نگهداشت قواي الي، از شان ديگر زنان برتر دانسه شده است و به همسران يامبر (ص)
دستور داده شده که از حجره ها،مگر براي کارهاي ضروري،خارج نشوند و با ناز و کرشمه،با مردان سخن نگويند و

بسان دوران جاهليت نخستن، خود را نيارايند :
«يا نساء الني لستن کاحد من النساء ان اقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا

معروفا. وقرن في بوکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولي.» (2)



دومن مرحله در ي نازل شدن حکم حجاب درباره همسران رسول خدا (ص) و بازداشه شدن مردان از مسقيم
سخن گفتن با آنان و دستور به نگاه نکردن به ايشان، که گويا ان حکم،همه، حتي پدران، برادران و خويشان

همسران رسول خدا را در بري گرفت، ان رسشها مطرح شد :
آيا پدران همسران رسول خدا (ص) از ديدن دختر خود بازداشه شده اند؟

آيا برادران همسران رسول خدا (ص) حق ديدن خواهران خود را ندارند؟
آيا پسران همسران يامبر (ص) که از شوي يشن خود داشند، ديگر اجازه ندارند مادران خود را ببينند؟

آيا زنان مؤمن،بسان مردان مؤمن بايد از پس رده با همسران يامبر (ص) سخن بگويند؟ (3)
يعني آيا همان گونه که «يا اها الذن آمنوا» زنان و مردان با ايمان را در بر ي گرد و نها از باب «تغليب»ضمرها
مذکر آمده است، در «اذا سالتموهن»ضمر مخاطب از باب «تغليب»به صورت مذکر آمده است;ولي در واقع زنان

را هم در بر ي گرد و برابر ان حکم زنان مؤمن نز بايد از پس رده با همسران رسول خدا (ص) سخن بگويند; يا
خر، ان حکم وژه مردان است؟

در ي ان رسشهاي گوناگون و شبهه ها، ان آيه شريفه بر قلب مبارک رسول خدا (ص) فرود آمد :
«لاجناح علهن في آبائهن ولاابنائهن ولااخوانهن ولاابناء اخوانهن ولاابناءاخواتهن ولانسائهن ولاماملکت ايمانهن

واقن الله ان الله کان علي کل شي ء شهيدا.» (4)

چند نکه الف. پنج گروه نخست از گروههاي نامبرده شده، هماناني هسند که به محرمان نسي
نامبردارند.بنابران، حکم حجاب براي زنان يامبر (ص) بدن منظور نبوده که آنان خود را از تررس چشم محرمان

نسي به دور نگهدارند.و به ديگر سخن، همسران رسول خدا وظيفه ندارند که با محرمان نسي خود نز از پس
رده سخن بگويند.آنان، همان گونه که يش از ان اجازه داشه اند و بر آنان روا بوده بدون حجاب و رده با

محرمان نسي خود سخن بگويند، اکنون که به همسري يامبر (ص) درآمده اند نز ي توانند، با محرمان نسي
ي رده سخن بگويند.

ب. کليف در پس رده قرار گرفتن، متوجه همسران رسول خداست، نه مردان. و به ديگر سخن، همسران آن
حضرت بايد خود را در پس رده نگه بدارند، نه ان که مردان وظيفه داشه باشند نگاه نکنند; از ان روي، به جاي
«لاجناح علي آبائهن» که کواه تر و آسان تر بود، عبارت : «لاجناح علهن في آبائهن» آمد، ا نشان دهد آن گاه که

گناهي هست، آن گناه بر زنان است.
در جمله آخر، خداوند خطاب به زنان فرمود : «واقن الله» شما زنان بايد قواي الي را يشه کنيد و خود را در
پس رده قرار دهيد. و نفرمود : «واقوا الله» شما مردان، يا شما مردان و زنان، بايد قواي الي را يشه کنيد و

چشم ندوزيد.
بنابران، روايتهاي که برابر آنها رسول خدا (ص) به همسران خود فرمود : از ابن مکتوم نابينا روي بگرند و خود را

در پس رده حجاب نگهدارند، از همن باب است. نه ان که از آن احاديث بتوان نقح مناط کرد و دستور کلي به
واجب، يا مستحب براي تماي زنان استفاده کرد; زرا نقح مناط در جاي است که احتمال وژگي براي مورد

وجود نداشه باشد، در حالي که ان جا، احتمال وژه بودن مورد، بسيار قوي است.
اکنون براي روشن تر شدن بحث، روايات واقعه ديدار ابن مکتوم را از يامبر (ص) بازگو ي کنيم :

«اساذن ابن مکتوم علي الني (ص) و عنده عائشة وحفصة.



فقال لهما : قوما فادخلا البيت.
فقالا : انه اعي.

فقال : ان لم رکما فانکما تريانه.» (5)
ابن مکتوم از محضر يامبر (ص) اجازه ورود گرفت. ان در حالي بود که عائشه و حفصه نزد يامبر بودند. يامبر

(ص) به آن دو فرمود : برخزيد و داخل ااق شويد.
آن دو گفند : او نابيناست.

حضرت فرمود : اگر او شما را ني بيند، شما او را ي بينيد.
از ام سلمه روايت شده که گفه است :

«کنت عند رسول الله (ص) و عنده ميمونة. فاقبل ابن ام مکتوم.
وذلک بعد ان امر بالحجاب.

فقال : احتجبا.
فقلنا : يارسول الله اليس اعي لايبصرنا؟

قال : افعميا وان انتما الستما تبصرانه؟» (6)
من و ميمونه نزد رسول خدا (ص) بوديم که ابن مکتوم وارد شد. ان حاده پس از دستور به حجاب بود. يامبر

(ص) فرمود : در پس رده حجاب رويد.
گفتيم : اي رسول خدا! آيا او نابيناي که ما را نبيند، نيست؟

فرمود : آيا شما نز نابينايد؟ آيا شما او را ني بينيد؟
همان گونه که يش از ان يادآور شديم، ان روايات، وژه همسران يامبر (ص) است و به هچ روي ديگر زنان

مسلمان را در برني گرد و نقح مناط و سريان دادن حکم به تماي زنان مسلمان، دلل ي خواهد.
ج. در مراد از «نسائهن» اخلاف است. در مجمع البيان، دو قول نقل شده است :

1. مراد زنان هم کيش; يعني زنان مؤمن است، نه زنان هودي و نصاري; زرا آنان زنان مؤمن را ي بينند و براي
شوهران خود وصف ي کنند : ان قول از ابن عباس است.

2. مراد، همه زنان است. (7)
از روح المعاني نز دو قول به دست ي آيد :

1. قول ابن عباس; يعني زنان هم کيش.
2. زنان خويشاوند و وابسگان و وسه هاي به آنان :

«وفي البحر : دخل في «نسائهن» «الامهات و الاخوات و سار القربات و من يتصل بهن من المتصرفات لهن و
القائمات بخدمتهن.» (8)

مادران، خواهران و ديگر خويشاوندان و زناني که براي آنان کار ي کنند و به خدمت آنان و خدمگزار آنان هسند،
داخل در «نسائهن»اند.

سومن مرحله «يا اها الني قل لازواجک و بناک ونساء المؤمنن يدنن علهن من جلابيبهن، ذلک ادني ان
يعرفن فلايؤذن وکان الله غفورا رحيما.» (9)

اي يامبر! به همسران و دختران خود و زنان مؤمن بگو : چادرهاي خود را بردوش گرند. ان نزديک تر است، براي



ان که شناخه و مورد آزار و اذيت قرار نگرند و خدا آمرزنده مهربان است.
اکنون روشن شد که همسران يامبر ي بايد خود را در پس رده نگه دارند و نها با خويشان نسي و زنان مؤمن

و بردگان ي توانند بدون رده روبه رو شوند.
از ديگر سو، ان وظيفه، شرافت وژه اي نز بود که شامل زنان يامبر (ص) شده بود; همان گونه که يش از ان

نز شرافتها و وظيفه هاي ديگري نز يدا کرده بودند، از جمله :
ام المؤمنن : «وازواجه امهاتهم» (10) و مساوي نبودن با ديگر زنان مسلمان در کيفر و پاداش، البه به شرط
داشتن قوا : «يا نساء الني لستن کاحد من النساء ان اقيتن.» (11) و از جمله وظيفه هاي که بر همسران
يامبر مقرر شده، به ناز و کرشمه سخن نگفتن با مردان و پسنديده سخن گفتن : «فلاتخضعن بالقول... وقلن
قولا معروفا» و خارج نشدن از خانه : «قرن في بوکن» به گونه دوران جاهلي خود را نياراستن : «لاتبرجن تبرج

الجاهلية الاولي.» به هر حال، بخشيدن شرافت، بدون قرار دادن وظيفه و کليف وژه نبوده است.
حال پس از فرا خواندن «امهات المؤمنن» به حجاب که هم شرافت و امتيازي بوده و هم کليف و وظيفه اي،

همن وظيفه را و امتياز را به ديگر زنان مؤمن نز بخشيده است; ا آنان از شرافت بهره مند شوند و قدر و منزلت
آنان شناخه شود و جوانان و ولگردان، با آنان برخورد به دور از ادب، و آزار دهنده نداشه باشند و دريابند که اينان

زنان با شخصيت و از خاندان شريف و پاک هسند و نبايد به هچ روي، آزرده و اذيت شوند.
از ان روي حجاب، جايگاه وژه اي دارد و شرافتي به شمار ي آيد براي زنان مؤمن. چنن بود که زنان مدينه از ان

دستور خداوند اسقبال کردند و به سرعت مقنعه ها و چادرهاي سياه تهيه کردند و با آنها خود را وشاندند.
ام سلمه ي گويد :

«لما نزلت هذه الآيه : «يدنن علهن من جلابيبهن» خرج نساء الانصار کان علي رؤسهن الغربان من اکسية سود
يلبسنها.» (12)

وقتي که آيه شريفه : «خود را با چادرها فرووشانيد» نازل شد، زنان انصار از خانه ها خارج شدند، به گونه اي که
گويا کلاغهاي سياه بر روي سر آنان نشسه اند; به خاطر لباسهاي سياهي که وشيده بودند.

بمانند همن سخن از عائشه نز روايت شده است. (13)
ي گمان جنبه شرافتي و حق بودن حجاب از جنبه کليفي آن بيش تر بوده است; از ان روي، در ي اعلام حکم
حجاب، وعده بهشت براي روي کنندگان از ان دستور و وعده عذاب براي مخالفان آن، مطرح نشد، بلکه دلل

عقل پسند و عرف پسند آورد :
«ذلک ادني ان يعرفن فلايؤذن.»

براي شناخه شدن و اذيت نشدن، ان بهتر است.
و به همن خاطر که جنبه شرافتي و حق بودن آن بيش تر مورد نظر بوده، زنان مدينه، براي جلوه گر شدن ابهت و
حشمت خود، چادر سياه بر سر افکنده اند; با ان که يامبر (ص) نفرموده بود چادر سياه بر سر افکنند. بوژه ان
که پارچه سياه و وشش سياه به سبب جذب حرارت خورشيد، براي سرزميني چون شبه جزره عربسان، مناسب

نيست. بنابران نها توجي که براي ان گونه لباس وجود دارد، همان ابهت و حشمت يدا کردن و استفاده
کامل از ان حق است.

ا بدان جا حق و شرافت بودن حجاب و چادر، بر کليف بودن آن برتري داشه که حتي عمربن خطاب، خليفه دوم
مسلمانان، فکر ي کرد : چادر حق است، نه کليف; از ان روي به کنزکان اجازه وشيدن چادر را ني داد :



«کان عمربن الخطاب، لايدع في خلافه امة قنع ويقول انما القناع للحرائر لکيلا يؤذن.» (14)
عمربن خطاب، در زمان زمامداريش، به هچ روي اجازه ني داد که کنز ان مقنعه بوشند و ي گفت : مقنعه،

وژه زنان آزاد است; ا شناخه شوند و مورد آزار قرار نگرند.
انس ي گويد :

«راي عمر جارية مقنعة فضربها بدره وقال القي القناع لاتشبهن بالحرائر.» (15)
عمر کنزي را ديد که مقنعه بر سر کرده بود، با ازيانه بر سر او زد و گفت : مقنعه را بر دار و خود را به زنان آزاد

همانند نساز.
در ان فکر، عمر نها نيست و ديگران نز ان چنن برداشتي را از حکم حجاب داشه اند. در مل از ابن شهاب

رسيده شد : آيا کنز ازدواج ي کند و سرخود را ي وشاند. وي در پاسخ، آيه شريفه : «يا اها الني قل
لازواجک...» را لاوت کرد و گفت :

«فني الله الاماء ان يتشبهن بالحرائر.» (16)
خداوند کنزان را از ان که خود را همانند زنان آزاد درآورند، بازداشه است.

نکه : از رسش و پاسخ روشن ي شود که رسش کننده ي دانسه است : کنز ا شوهر نکرده، حق ندارد چادر
سر کند; از ان روي حکم کنز شوهر کرده را ي رسد که آيا کنز، با ازدواج کردن، به شرف وشيدن چادر نال ي

شود؟ ابن شهاب، پاسخ ي دهد : کنزکان، چه ازدواج کنند و چه ازدواج نکنند، از ان حق، بهره اي نخواهند
داشت.

نکه مهم : ما اکنون بر آن نيستيم کار عمر را موجه جلوه بدهيم، يا به بوه نقد بگذاريم. همچنن، بر آن نيستيم
از رواي و نارواي برده داري و شبهه هاي که در ان باب وجود دارد، سخن بگويم.

اکنون سخن در ان است : آيا حجاي که بر همسران رسول اکرم (ص) و دختران آن بزرگوار و زنان مؤمن قرار داده
شده، نها يک کليف و اجبار تعبدي و شرعي بوده، يا نها حق و شرافت بوده و الزاي در آن راه نداشه است و يا

ان که حق و کليف، همراه هم بوده است؟
روشن شد که بنابر نگرش عمربن خطاب و ابن شهاب، چادر و حجاب حق و شرافت وژه زنان آزاد است و کنزان از

آن بهره اي ندارند.
به ديگر سخن، عمربن خطاب و ديگر همفکرهاي وي، وشيدن چادر را مانند «آزادي» و لازمه آن ي دانسه اند و
ي پنداشه اند : همان گونه که کنز از آزادي محروم است، از وشيدن چادر و مقنعه نز محروم است. يا همان

گونه که کنز از داشتن مال و مالک شدن محروم است، از داشتن حجاب و وشيدن چادر نز محروم است.
اما در برابر ان قول، احتمالهاي ديگر و ديدگاههاي ديگر وجود دارد; در مل چه بسا حجاب حق همراه با کليف

باشد; همان گونه که آزادي حق همراه با کليف است. آن جا که شخص ي خواهد خود را بنده ديگران قرار دهد
و با دست خود، ريسمان بردگي را برگردن خود بيندازد، خطاب :

«ولاکن عبد غرک قد جعلک الله حرا.» (17)
برده غر نباش خداوند تو را آزاد قرار داده است.

وي را مکلف به برخورداري از آزادي و زدودن بند بردگي ي کند و آزاد بودن را بر او کليف ي کند.
ولي آن جا که جايگاه آزادي شناخه شده است و کسان ارزش آن را ي دانند، به هر قيمتي از آن پاسداري ي

شود و انسانها براي آزاد زيستن، از همه چز خود در ي گذرند و حتي به ان پندار و گمان که پس از چند نسل



فرزندانشان آزاد بزيند و آزادانه سرنوشت خود را رقم بزنند، حاضرند خود را به کشتن بدهند و از اساسي ترن حق،
که حق حيات است، خود را محروم سازند، ا شايد نسيي از آزادي به فرزندان و نسلهاي بعدي بدمد، جاي کليف

نيست و کسي به آزاد زيستن کليف ني کند.
نتيجه : حجاب و چادر ي تواند هم حق بشري باشد و هم حق الي. يعني اگر کسي خواست از آن حق بهره ببرد
و به ان پايه از رشد و عقل رسيد که وشش را مصونيت دانست، نه محدوديت، شرافت دانست، نه پستي و... از
حق خود که همان استفاده از چادر است، به خوي بهره ي برد نيازي به امر و ني ندارد، بلکه حجاب را سرمايه
خود ي داند و از آن دفاع ي کند. ولي اگر کسي به ان پايه نرسيده است، شرع به عنوان دوسار و خرخواه او،

او را به داشتن حجاب وا ي دارد.
مال روشن و فقي مورد پذرش همگان، مساله حق الحضانة است که به باور مشهور نگهداري کودکان، ا دو

سالگي بر عهده مادر است و پس از دو سال حق نگهداري دختر ا هفت سال با مادر و آن گاه با پدر است و حق
نگهداري پسر، پس از دو سال، مطلقا، با پدر است.

اگر به رونده هاي اخلافي دادگستري در ان باب نگريسه شود، روشن ي شود که بيش تر وقتها، مادر خواهان
افزايش زمان نگهداري است و حاضر است براي ان خواست خود و رسيدن به آن، بهاي سنگيني را بر عهده گرد.

در ان صورت، هچ سخني از کليف به ميان ني آيد و همه بحثها درباره مصالحه و راضي کردن پدر براي واگذاري
ان حق به مادر است و سخن از جاز بودن و نبودن دريافت وجه در برابر ان واگذاري حق است.

حال اگر موردي يدا شد که نه پدر و نه مادر حاضر است کودک را سررستي و نگهداري کند، در ان صورت، مساله
کليف مطرح ي شود و شرع و قانون، پدر، يا مادر و يا هر دو را وا ي دارد که مصالح کودک را رعايت کنند.

بنابران حجاب، بسان حق نگهداري کودک، ي تواند هم حق باشد و هم کليف. باز جاي ان رسش است که آيا
ان حق و کليف، در محدوده زنان آزاد است و کنزکان را در بر ني گرد، يا چرا آنان را هم در بر ي گرد؟

آيا ان حق، بمانند حق نفس کشيدن و حق بقاي حيات است که همگاني است، يا مانند حق نگهداري کودک
است که شخصي و نها براي پدر و مادر است؟

حال، براي روشن شدن بهتر معناي آيه شريفه، به بررسي شان نزولها و يکايک واژگان آيه ي ردازيم.
1. تفسر علي بن ابراهيم :

«فانه کان سبب نزولها ان النساءکن يخرجن الي المسجد ويصلن خلف رسول الله (ص) و اذا کان باللل خرجن
الي صلاة المغرب والعشاء الآخر والغداة يقعد الشباب لهن في طريقهن فيؤذونهن ويتعرضون لهن فانزل الله : يا

اها الني... وکان الله غفورا رحيما.» (18)
سبب نزول آيه ان بود که : زنان براي گزاردن نماز، پشت سر رسول خدا (ص) از منزل خارج ي شدند و شب
هنگام که براي گزاردن نماز مغرب و عشاء و صبح، به سوي مسجد روان ي شدند، جوانان بر سر راه آنان ي

نشسند و به آزار و اذيت زنان نمازگزار ي رداخند. در ان هنگام ان آيه شريفه را نازل فرمود.
2. تفسر روح المعاني :

«روي عن غر واحد انه کانت الحرة والامة تخرجان ليلا لقضاء الحاجة في الغيطان وبن النخل من غر امتياز بن
الحرائر والاماء وکان في المدينه، فساق يتعرضون للاماء و ربما تعرضوا للحرائر. فاذا قل لهم، يقولون حسبنا هن

اماء فامرت الحرائر يخالفن الاماء بالزي والتستر، ليحتشمن و هبتن فلا يطمع فهن.» (19)
از کسان بسيار نقل شده که زنان آزاد و کنز، شباهنگام براي دست شوي به گودالها و بن درخان خرما ي



رفند و فرقي بن زنان آزاد و کنز نبود. در مدينه فاسقاني بودند که به آزار و اذيت کنزکان ي رداخند و چه بسا
زنان آزاد را نز آزار ي دادند.

هنگاي که به آنان گفه شد : [ان زن آزاد بوده و چرا با او به ناشايست برخورد کرده ايد] ي گفند : گمان کرديم
که کنز است. از ان روي به زنان، آزاد دستور داده شد : وشش و شکل لباس خود را تغر دهند که از کنزکان

باز شناخه شوند و با حشمت و ابهت جلوه کنند، ا کسي بر آنان طمع نورزد.
3. تفسر الدر المنثور :

«زنان يامبر (ص) شباهنگام براي برآوردن نيازهاي خود از منزل خارج ي شدند، گروهي از منافقان به آزار و اذيت
آنان ي رداخند. به منافقان اعتراض شد، آنان جواب دادند : ما نها متعرض کنزکان ي شويم. آن گاه ان آيه

نازل شد.» (20)

چند نکه 1. ان شان نزولها، ناسازگاري با يکديگر ندارند. زنان، هم براي گزاردن نماز در مسجد از منزل برون ي
رفه اند و هم براي کارها و برآوردن نيازهاي ديگر.

2. از شان نزولها به دست ي آيد، آيه شريفه زنان را از برون رفتن از منزل باز نداشه است; حتي زنان يامبر
(ص) که فرمان : «قرن في بوکن» را داشه اند، براي نيازها از منزل برون ي رفه اند. هچ کس زنان يامبر

(ص) و ديگر زنان مؤمن را از ان که نماز جماعت چون مستحب است، باز نداشه; بلکه به خاطر رفار ناشايست
ي بندوباران و آزار و اذيت نمازگزاران، راه سوي را ارائه داده است; که همانا برون رفتن با چادر باشد.

3. کنزان از وشيدن چادر و وشاندن سر با مقنعه، بخشوده شده اند; حتي در حال گزاردن نماز که عبادت فردي
است.

چون در شان نزول دوم آمده بود : زنان آزاد و کنزکان يک گونه لباس بر تن داشه اند، به دست ي آيد زنان ا آن
زمان با سرهاي برهنه و باز و با همان وشش مرسوم زمان خود، از منزل برون ي رفه اند.

 .4وشيدن چادر يک کليف و يک تحمل نبوده، بلکه براي شناخه شدن شخصيت زن بوده و نمايانگر آزادي و
پاکدامني او و نشان امتياز و آزادگي.

حال مناست است واژگان اصلي آيه شرح داده شود :

جلباب براي جلباب معناها و نمونه هاي گوناگون در کابهاي لغت و تفسر ذکر شده است.
در روح المعاني چند معني براي جلباب آورده شده است :

1. آنچه از بالا ا به پان بوشاند، مانند چادر.
2. مقنعه.
3. ملحفه.

4. هر لباسي که زن آن را روي لباسهايش بوشد، مانند رووش و....
5. هر آنچه با آن وشش انجام بگرد، چه عبا باشد و چه غر آن.

6. لباسي گشادتر از سروش و کوچک تر از رداء. (21)
تفسر مجمع البيان :

«الجلباب : خمار المراة الذي يغطي راسها و وجهها اذا خرجت لحاجة.» (22)



جلباب، رداي که سر و روي زن را ي وشاند، وقتي که براي کاري از منزل خارج ي شود.
المزان :

«هو ثوب تشتمل به المراة فيغطي جمع بدنها، او الخمار الذي تغطي به راسها ووجهها.» (23)
لباسي که تماي بدن زن را در بر ي گرد و ي وشاند، يا سروشي که با آن، سر و روي را ي وشاند.

التفسر الکاشف :
«وفي معناه اقوال : منها انه رداء يغطي المراة من راسها الي قدمها ومنها انه الخمار الذي يغطي راسها و وجهها.»

(24)
در معناي جلباب اقوالي است، از جمله :
1. رداي که از سر ا پاي زن را بوشاند.
2.سروشي که سر و روي زن را بوشاند.

قاموس قرآن :
«جلابيب» جمع جلباب و در معناي آن اخلاف است :

راغب، آن را راهن و روسري گفه (قميص و خمار)
مجمع البيان در لغت فرموده : روسري زن که وقت خارج شدن از منزل، سر و صورتش را با آن ي وشاند.

صحاح، آن را ملحفه (چادر مانند) گفه.
ابن اثر، در نهايه آن را چادر و رداء معني کرده و ي گويد : گفه شده.

مانند چارقد و مانند ملحف است.
در قاموس آمده : راهن و لباس گشاد، کوچک تر از ملحفه، يا چزي است مل ملحفه که زن لباس خود را با آن

ي وشاند.
در نهج البلاغه، حضرت ي فرمايد :

«سترني عنکم جلباب الدن.»
و ي فرمايد :

«من احبنا اهل البيت فليستعد للفقر جلبابا.»
هر که ما اهل بيت را دوست دارد، براي فقر لباسي آماده کند.

و نز، به بعضي از کارگزارانش ي نويسد :
«فالبس لهم جلبابا من اللن.»

براي مردم لباسي از نري بوش.
با ان قرائن و آنچه از نهايه و صحاح و قاموس نقل شده ي شود گفت : جلباب ملحفه و لباس بالاي و چادر

مانند است، نه فقط روسري و خمار. (25)
از لغت نامه ها و تفسرهاي قرآن استفاده ي شود : براي جلباب، دو معني ياد شده است، که براي روشن شدن

زواياي بحث، نگاهي ي افکنيم به رواياتي که واژه جلباب در آنها آمده است.
در بحارالانوار، 60 بار جلباب، جلبابا، جلبابها، جلبابک و... به کار رفه است که 32 بار جلباب و 30 بار جلبابا. در

مجموع، از ان واژه، دو معني اراده شده است :
 .1رده :



«قال سلمان فکانها البسنا جلباب المذله.» (26)
«سترني عنکم جلباب الدن.» (27)

«جلباب اللل.» (28)
«من القي جلباب الحياء عن وجهه فلاغيبة له.» (29)

«البخل جلباب المسکنة.» (30)
روايتهاي که واژه «جلبابا» در آنها آمده بيش تر ان گونه اند : «فليتخذ للفقر جلبابا»، يا «للفاقة جلبابا» که در
تماي موردها، ي توان جلباب را به معناي رده گرفت : رده فقر، رده ذلت، رده شب، رده حياء. رده هم

تماي بدن را ي وشاند. با ان معني براي «جلباب» روايتها جايگاه خود را از لحاظ معني، خوب يدا ي کنند.
2. رواياتي نز وجود دارد که «جلباب» ي گمان در آنها به معناي لباس سراسري نيست; در مل راوي ي گويد به

حضرت امام صادق (ع) وارد شدم و از نزد همسران خود يش ما آمد «و ليس عليه جلباب». (31)
روشن است که در ان جا، مراد لباس سراسري و چادر نبوده، بلکه شايد مراد عبا باشد و دشداشه (راهن

عري).
در روايت ديگري آمده که حضرت صادق (ع) در وصف عذاب گروهي فرمود :

«ليقطع لهن جلباب من نار ودرع من نار.» (32)
به قرينه درع، «جلباب» ني تواند لباس سراسري باشد وگرنه واژه «درع» ي فايده ي شد. نکه شايان توجه

ان که رواياتي که در آنها «جلباب» به معناي رده و لباس سراسري است، به طور معمول، از رسول خدا (ص) و
علي (ع) وايت شده; ولي رواياتي که در آنها «جلباب»، به معناي دشداشه، يا لباس کواه است، از امام صادق (ع)

روايت شده است.
بنابران ي توان گفت : مراد از «جلباب» در آيه شريفه، چادر و لباس سراسري است; ولي در زمانهاي بعدي، به

لباس گشادي که بيش تر بدن را در خود ي گرد و ي وشاند نز، جلباب ي گفه اند و کم کم به هر دو معني
گسترش يافه است.

خلاصه : واژه جلباب، به معناي چادر و همانند آن است، نه به معناي روسري و وشيه. در ان جا بايد به ان
نکه توجه داشت که چادر، به طور معمول، جلو بسه نيست. بنابران، چادر سر کردن، با بازبودن و آشکار بودن

جلوي سر و صورت و گوشها، منافاتي نداشه است.
به قرينه ان که سوره حشر، يش از سوره نور نازل شده، معلوم ي شود که ان آيه در صدد تحديد حجاب و

نماياندن حد و مرز براي آن نبوده است; بلکه بر آن بوده نشانه اي براي زنان آزاده و پاکدامن برنهد و ي خواسه با
ان امتياز و امتياز قلمداد کردن آن، کاري کند که بانوان با شوق، پذراي حجاب شوند.

و شايد ان گونه نشانه گذاري و جداسازي صف پاکدامنان از ناپاک دامنان و يا آزادگان از کنزکان، باخواست خود
زنان صورت گرفه باشد.

به ان بيان، چون مورد اذيت و آزار اراذل و اوباش قرار ي گرفند، گاه وي گاه، به يامبر (ص) شکوه ي کرده و
خواسار راه چاره اي بوده اند که خداوند ان راه چاره را براي آنان مطرح کرده است.

شاهد بر ان، آيه بعدي است که با لحن شديدي منافقان و آزاردهندگان به زنان پاکدامن را تهديد ي کند و ي
فرمايد :

«لئن لم ينه المنافقون والذن في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينک بهم ثم لايجاورنک فها الا



قليلا.» (33)
[پس از ان] اگر منافقان و آنان که در دلهاشان مرض و ناپاکي است و هم آنان که شايعه ي افکنند [دست از ان

زشت کاري برندارند] تو را عليه آنان برانگزيم; ا پس از اندک زماني در مدينه در جوار تو، زيست نتوانند کرد.
روشن است که منافقان و بيمار دلان کارشکنهاي گوناگون ي کردند. گاهي به آزار و اذيت زنان ي رداخند،

گاهي شايعه هاي درباره شکست مسلمانان، در بن مردم ي راکندند. هر زمان براي کار خود بهانه و عذر ي
آوردند; در مل هنگاي که به آزار زنان دست ي يازيدند، ي گفند : فکر کرديم کنز است و...

خداوند، در مرحله نخست، نشانه اي براي بازشناسي کنز از آزاد، نهاد و سپس به منافقان هشدار داد : پس از قرار
دادن نشانه، ديگر هچ توجي براي آزار آزاد زن مسلمانان ندارند.

يدنن «يدنن» از «ادناء» به معناي نزديک کردن، گرفه شده است; ولي در ان آيه شريفه، به معناي آويختن
است. التفسر الکاشف، «يدنن» را به معناي «يسدلن» (34) آوزان ي کنند و المزان، آن را به معناي «يتسترن»

 (35)ي وشانند، گرفه است.
در تفسر روح المعاني آمده است :

«الادناء القريب يقال ادناني اي قربني وضمن معني الارخاء، او السدل ولذا عدي بعلي.» (36)
ادناء، به معناي نزديک کردن است. گفه ي شود : ادناني; يعني مرا نزديک کرد و معناي آوزان و رها کردن را هم

در بر دارد; از ان روي با «علي» آمده است.
سپس در ادامه معناي ديگري براي «يدنن» آورده شده است; ولي به نظر ي رسد اخلاف در معناي «يدنن»

ناشي از اخلاف در معناي «جلباب» باشد.
به هر حال، اگر «جلباب» به معناي چادر باشد، «يدنن» به معناي آويختن و رها کردن است. «من» در «من

جلابيبهن» تبعيض است و زمخشري در کشاف، دو احتمال در ان باره يادآور شده است :
1. هرگاه از منزل برون ي روند، بعضي از چادرهاي خود را بر سر بيندازند; يعني در هر نوبت، يکي از چادرهاي

خود را برسر کنند و از منزل خارج شوند.
2. هرگاه از منزل برون ي روند، بخشي از چادرشان را بر سر بيندازند. (37)

به نظر ي رسد احتمال دوم درست باشد; يعني هر زن، قسمتي از چادر خود را بر سر بيندازد و ان معني، با
همانندهاي آن در قرآن نز سازگار است : «ولياخذوا اسلحتهم» هرکس اسلحه خود را برگرد. «فاغسلوا

وجوهکم» هرکس صورت خود را بشويد.
و نز با واقعيت اريخي آن زمان که مردم در فقر و نگدستي به سر ي بردند، بيش تر سازگار است; زرا دور ي

نماند که در آن زمانها که اصحاب صفه، در فقر شديدي ي زيسند و لباس و مسکن نداشند، زنان مسلمان،
چادرهاي گوناگون داشه باشند و آيه شريفه ضمن ايد بفرمايد : يکي از چادرها را بر سر کنيد.

از آنچه گفه شد و ترتب نزولها و شان نزولها، به دست ي آيد که سوره احزاب، يش از سوره نور نازل شده است.
و نکه ديگري که روشن ي شود، ان که بخش نخست آيه، مقدمه اي است براي بخش دوم; يعني وشيدن

چادر، مقدمه اي است براي شناخه شدن; ا آزار نبينند و ولگردان بر گرد آنان نگردند. نه ان که کليفي الزاي و
شرعي براي زنان باشد; زرا آن کليف، سپسها و در برهه اي ديگر، هنگام نازل شدن سوره نور (آيه 30) بيان شده

است و در نتيجه ي توان گفت : جلباب مطرح شده در ان آيه حقي است که خداوند براي زناني که ني خواهند



مورد آزار و اذيت ولگردان قرار بگرند، قرار داده است; نه ان که وادار کردني در کار باشد. براي روشن شدن بيش تر
مساله مالي ي زنيم : هرگاه، شخصي، چه زن و چه مرد، در منزل خود باشد، منزل، مکان امن و پناهگاه اوست
و کسي حق هچ گونه دست اندازي به حقوق او را ندارد و کسي حق ندارد به جاي امن و پناهگاه وي تجاوز کند.
اگر کسي از پشت بام، بالاي درخت، يا روزنه اي و... به داخل منزل کسي بنگرد و يا شنود و دوربن مخفي بگذارد،

به حريم خانه دست انداخه و صاحب خانه، حق دارد با او برخورد کند و حتي چشمان او را نابينا سازد و يا به قل
برساند. در احاديث گوناگون وارد شده است :

«ايما رجل اطلع علي قوم في دارهم لينظر الي عوراتهم فرموه ففقؤوه عينيه، او جرحوه فلا دية له.» (38)
هر آن که بر خانه گروهي بنگرد و از اسرار آنان آگاه شود و آنان به سوي وي تراندازي کردند و نابينا شد و يا بر وي

زخي وارد کردند، ديه اي برايش نيست.
در حديث ديگر آمده است :

«شخصي از سوراخهاي حجره هاي رسول خدا (ص) به درون آن ي نگريست. يامبر اکرم (ص) با تري که در
دست اشت به سوي او آمد، ا چشمانش را کورکند مرد فرار کرد. يامبر (ص) فرمود : اي خبيث! سوگند به خدا

اگر ايساده بودي چشمانت را کور ي کردم.» (39)
ولي اگر در خانه اي گشوده بود و زني برهنه در برابر در نشسه بود و ديگران به او نگاه کردند، چشمهايشان نابينا
ني شود و بيننده را تجاوزگر به حريم ديگران ني دانند (گرچه تماشا کننده، کار حراي انجام داشه است); زرا

آن زن، با گشودن در، و نشستن روبه روي آن، خود، حريم خانه خود را شکسه است.
حال از ان آيه روشن ي شود که خداوند به زنان صالح و مؤمن، ارفاق کرده و به آنان امتياز داده که اجازه داده

است که حريم خود را به همراه خود ببرند. يعني اگر «جلباب» و رده اي بن خود و محيط خارج پديد آورند، ان
رده، حريم آنان خواهد بود و کسي حق ندارد به ان حريم دست يازد و با کسي که ان حرکت زشت را انجام داد،

ي توان، برخورد کرد. ولي اگر کسي چنن حريي را براي خود قرار نداد و مورد اذيت و آزار ديگران قرار گرفت و نگاه
ها به او دوخه شد و سخنان ناشايستي درباره او به کار گرفه شد، ني تواند ادعاي دست اندازي به حريم خود را

مطرح کند; زرا خود، حريي براي خود قرار نداده است.


